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  چکیده

از آنجا که شخصیتی همچون حضرت زینب(س)، افق وجودي و فکري در سایۀ 
را از دیدگاه  Aهادت امام حسیننماید که ش دارد؛ ضروري می Aامام معصوم

پژوهش حاضر با روش  یابیم. واقع آن دست ایشان بکاویم تا بتوانیم هرچه بیشتر به
اقتباس آیات الهی در کلام حضرت زینب(س) در  تحلیلی و باتوجه به ـ توصیفی

توصیف این واقعه و ارتباط این آیات و کلام ایشان، به این پرسش پاسخ داده است که 
  و یارانشان چیست؟  A شهادت امام حسین ضرت زینب (س) بهنگاه ح

لاءَ قوَم کتَبَ الَلَّه علیَهمِ وهمارایت الاّ جمیلا «هاي پژوهش نشان داد که عبارت  یافته
ِهمِضاَجعوا إلِىَ مَرزَبر این دلالت دارد که شهادت امام حسین» الَقْتَلَْ فبA  عین عبودیت

شهادت، ابزاري براي تمییز خبیث از طیـب و   رضایت و اشتیاق ایشان بهتام الهی است و 
تمحیص قلوب عالمیان قرار داده شد؛ بنابراین این فعل در اوج جمـال بـوده اسـت و از    

  آید که اصطلاح قرآن نیز بر این معنی دلالت دارد. شمار می مصادیق فعل جمیل به
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  مقدمه
کـه از سـوي انسـان     اي است ، واقعهAقیام و شهادت حضرت اباعبدااللهرو که  از آن

او کـه صـفات    صورت پذیرفتـه  Aمعمولی صورت نگرفته، بلکه از جانب امام معصوم
م توحیـد و عبودیـت، در جایگـاه ویـژة     اینکـه در مقـا  افـزون بر  ؛سـت ء نشـدنی ا  احصا
، فعـل  ؛ زیـرا هـاي شخصـیت اوسـت    حد و اندازه فعل او نیز در، قرار دارد افتنینی دست

 تـرِ  در مرتبۀ پـایین  که یک انسانِطور همان ،بنابراین فاعل خویش است. نمایانگر و نشانۀ
تواند فعـل او را   خوبی بیان و توصیف کند، نمی تواند ابعاد شخصیت او را به ، نمیاز وي

 تحلیل قابل قبولی ارائـه کنـد.   ،آنفاعل توصیف و دربارة  یز در حد و اندازة شخصیتن
، اند پرداخته Aبررسی شهادت و قیام امام حسین ء و دانشمندان بزرگ و فراوانی بهعلما

از ایـن   Aکه این توصیفات را در مقایسه با بیـان قـرآن و روایـات معصـومان     اما زمانی
 ـ   ت ،دهیم قرار می واقعه د توانن ـ نمـی بازنـد و   گ مـی مـام آن توصـیفات و توضـیحات رن
 و اند یافته از کسانی که در دامان عصمت پرورشبرخی  ،دیگر سوییاز  نمایی کنند.خود

ین راستا تواند توصیفاتشان در هم نیز می ،دانش دارند افقی همانند افق ایشان در بینش و
تنهـا در   نـه است کـه   (س)زینبها، وجود مبارك حضرت  ملۀ این شخصیتاز جباشد. 

داشـته و   Aبلکه حیاتی مقرون با وجود مبارك امام حسین ،یافته مان عصمت پرورشدا
ایشـان  رو توصـیف   این ؛ ازتا آخرین لحظات در کنار امام و قیام امام حضور داشته است

و  ســازد آشــکارخــوبی  نــد ابعــاد بــاطنی و ظــاهري آن را بــهتوا از واقعــۀ مــذکور، مــی
نمایـد کـه    بنابراین، ضروري می .براي ما روشن کند هایی از این جریان الهی را ناشناخته
کنـیم تـا بـه آثـار     را از منظـر ایشـان بررسـی     Aشهادت امام حسینویژه  ه، بهاین واقع

  .پیدا کنیمشده دسترسی  بیان
ایـن اسـت کـه نگـاه      پـژوهش حاضـر  اساسـی   هـاي  پرسش مطالب فوق، با توجه به
بلا چگونه است و شهادت امام کر عۀو واق Aشهادت امام حسین (س) بهحضرت زینب

را  آناند؟ کـدام آیـه از آیـات قـر     توصیف کردهو آثار وجودي آن را چگونه  Aحسین
روش  هـا بـه   اند؟ براي پاسخ به این پرسـش  راي توصیف شهادت حضرت مناسب دیدهب

  .شود میها بررسی ان با توجه به اقتباسات قرآنی آنفرازهایی از بیانات ایش ،تحلیلی
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لۀ پـژوهش  مسئ بارةکه در یافت نشد اي مقاله ،موجود هاي هها و مقال سایتبا بررسی 
حاضـر   مسـئلۀ پـژوهش   . لیکن، برخی از آثاري کـه بـه  گو پرداخته باشدو گفت حاضر به

، )1399( »هـاي حضـرت زینـب(س)    استنادات قرآنی و خطبـه «؛ ند ازا عبارت اند، نزدیک
 ،)1398( »در خطبـه کوفـه   (س)نـب یز حضرت ینرآق يها اقتباس لیتحل«؛ نسیبه علمایی

حضـرت   يهـا  ن در خطبـه رآق ـ یتجل ـ یـی چرا« ؛نـرجس ارج   و ینیحس ـرنجبرمحمد 
چه به اگر ،اول و دوم هاي مقاله در .مقدم یخان اری، مه)1394( »جیاهداف و نتا ب(س)نیز

ولی ارتباط ایـن اقتبـاس بـا شـهادت      ،هاي ایشان پرداخته شده هنی در خطبآاقتباسات قر
 بـارة مسـئلۀ پـژوهش حاضـر     در ،اسـت و در پـژوهش اخیـر    نشدهبررسی  Aحضرت

 پژوهش حاضـر  رو ؛ ازاینشده است زوایائی از این اقتباس توجه ، اگرچه بهپرداخته نشده
  متمایز از دیگر آثار است.

  
  و اعتبار سنجی آن Aشهادت امام حسین دربارة کلام حضرت زینب(س)

آورد  می نحو مرسل حدیثی از مسلم جصاص به ،الانواربحارکتاب مجلسی در   علامۀ
 هبـدل شـد   که عباراتی در مجلس ابن زیاد، بین ابن زیـاد و حضـرت زینـب(س) رد و   

در کتـب   ولـی  ،چـه مرسـل اسـت   کند که این روایت اگر علامۀ مجلسی تأکید می .است
 اعتمـاد خـود   ،ایـن عبـارت   ظاهراً. )114: 45ق، ج1403(مجلسی، است  معتبره مشاهده شده

(مفیـد،    شـیخ مفیـد نقـل شـده     الارشـاد چون این روایـت در   دهد؛ روایت را نشان می هب
، 76ش: 1378(مجلسـی،   و ایشان به نقل و توثیقات شیخ اعتماد تـام دارد  )115: 2ق، ج1413
معتقـد اسـت،   چون شیخ مفیـد   سویی،از  .این روایت را معتبر دانسته است ؛)161و  105
و در  )44: 9ق، ج1413(مفیـد، صدور آنها باشد  به اطمینان و علمشود که  اري عمل میاخب به

ی است که بتوان به آنها اعتقاد روایات نیز تصریح دارد که در مقام جمع آن لارشادا مقدمۀ
این نتیجه رسید کـه اعتبـار ایـن نقـل      بهتوان  بنابراین، می .)4: 1ق، ج1413(مفید،  پیدا کرد

ایـن واقعـه را    مجلسـی  ،سـپس  مجلسی پذیرفتنی است. براي علامۀ ،مبتنی بر بیان مفید
نَ إِنَّ ثُم .....«کند:  گونه روایت می این ب ا ادزِی َلسی ج رِ فلقَْص اسِ  اَ نَ و للنَّـ ذنْـاً  أَذ اً  إِ  و عامـ
نِ برِأَسِْ جِیء یس ْلح لامَ علَیه اَ الس عض َنَ فو یب هی دی لَ وخ د ساء أُ نِ  ن ـیس ْلح ه  صـبیانهُ  و اَ  إِلَیـ
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تس ینبَ فجَلَ ز ْبِنت ی لع هلَیع َلام ةً الس کِّرَ سألََ متَنَ یلَ عنهْا فَ َفق ه ذه َنب ی ز ْبِنت ی للَ عفَأقَْب 
مد فقَاَلتَ علَیها ْلح لَّذي للَّه اَ م اَ کُ َضح کُ أکَذْبَ و فَ وثَتَ دح ما فقَاَلتَ مأُ ح  إِنَّ ضـ تَ قُ  یفْ لفْاَسـ  و اَ
بْکذ لفْاَجرُِ ی یرنُاَ هو و اَ نُ فقَاَلَ غَ ب ا ادزِی فکَی  ت یـ ه  صـنعْ  رأَ للَّـ یـک  اَ خ ک  أَهـلِ  و بِأَ تـ ی ب 
َا فقَاَلتم تی یلاً إلاَِّ رأَ م ج ؤلاَُءه مَقو َکَتب  ه للَّـ وا  لقَْتْـلَ اَ علَـیهِم  اَ ز رَ بـ ضـَاجِعهِم  إِلـَى  فَ م و 
عم جی س للَّه نکَ اَ ی ب و .... م َنه ی یـات، اگرچـه   ایـن روا . )116ــ  115: 45ق، ج1403(مجلسـی،   »ب

وجود » مارایت الاّ جمیلا«دارد؛ یعنی در بیان مفید عبارت اختلافاتی  ،بیان مفید نسبت به
مذکور اسـت و مجلسـی    ،لهوفنقل سید در با طابق مجلسی م علامۀولی در نقل  ،ندارد

اسـت کـه در نسـخ     بر ایـن بـاور  مجلسی  :آن را معتبر دانسته است و شاید بتوان گفت
 .این عبارات افتادگی دارد و روایـت داراي نـوعی تقطیـع اسـت     ،ارشادموجود از کتاب 
از بـوده اسـت   و ایج ـ نحـو اختصـار   به، بیان وقایع ارشادروش مفید در  افزون بر اینکه،

آن را  ،اختصـار  بـراي گیرد که شـیخ   میاین امکان قوت . بنابراین، )4: 1 ق، ج1413(مفید، 
اطمینـان   ،اعتبار این روایت و فقرات مد نظـر آن  توان به جموع، میمدر .ذکر نکرده است

آوري  صورت اعجاب حضرت در این عبارت با دو جملۀ کوتاه، ولی پرمعنا و به کرد.پیدا
، عه را توصیف کرده است و ایـن دو جملـه کـه در ارتبـاط تـام بـا هـم هسـتند        این واق
  اند از؛ عبارت
یت ما«. 1 یلاً إلاَِّ رأَ م ؛»ج  
2 .»ؤلاَُءه مَقو َکَتب للَّه لقَْتْلَ علَیهِم اَ وا اَ ز برَ ضاَجِعهِم إِلَى فَ م«.  

بـودن ایـن اتفـاق     میـل ، تفسیر جملۀ اول و بیانی روشـن از ج دوم در حقیقت جملۀ
اول فراهم  پردازیم که زمینه براي بیان جملۀ بررسی جملۀ دوم می بنابراین، ابتدا به .است
 ،در علوم ادبـی  هستند. ز آیات شریفه ااقتباس نوعی  بهدو جمله ، هردیگرسوي از  .شود

: 1 ق، ج1421 (سیوطی، گویند ن در نثر یا شعر را اقتباس میقرآ یۀتضمین آیه یا بخشی از آ
(زرکشـی،  گوینـد   ا تضمین میکارگیري کلام دیگري در شعر و نثر ر به ،که . در حالی)366

گیري عنوان تضمین از اقتبـاس  کار جاي به ن، بهولی از باب تعظیم قرآ ،)406: 3ق، ج1410
  .ه استشداستفاده 
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ب قَوم هؤُلاءَ«تبیین عبارت  تَ یهمِ الَلَّه کَ لَ علَ تْ قَ رزَوافَ الَْ همِ إلِىَ بع   »مضاَجِ
 ، عمران است کـه   لآ ةسور 154 یۀ شریفۀشده از آ و اقتباس گرفتهبراین عبارت ظاهراً

مّ«فرماید:  خداوند در این آیه می م أنَزْلََ ثُ کُ لَینْ ع م دع مِّ ب عاسا أمَنۀًَ الْغَ شَى نُ م طاَئفۀًَ یغْ کُ نْ م 
تهْ قدَ وطاَئفۀٌَ ّم أَهم م هس نَّ الحْقِّ غَیرَ باِللهَّ یظُنوُّنَ أنَفُْ ولوُنَ الجْاهلیۀِّ ظَ نـَا  هلْ یقُ نَ  لَ  الْـأمَرِ  مـ
نْ م ءی ی یخفْوُنَ للهَّ کلُهَّ الْأمَرَ إِنَّ قُلْ شَ ف هِمس ونَ لاَ ما أنَفُْ دب ی َولوُنَ لک نـَا  کاَنَ لوَ یقُ نَ  لَ  مـ

م لوَ قُلْ هاهناَ قُتلْناَ ما یءشَ الْأمَرِ ـی  کُنْتُ ف  م کُ وت ز  بیـ رَ بـ ینَ  لَ الَّـذ  ب إِلـَى   القَْتْـلُ  علَـیهِم  کُتـ
هِمضاَجِع م ی َتل ب ی ل و َّا اللهی م ف م ورکُِ دص  ّصحم ـیل ا  و ـی  مـ ف  م  بِـذاَت  علـیم  واللـَّه  قلُُـوبِکُ

ورِ ّد154عمران/  (آل »الص( .  
ب علَـیهِ  «مقاله، عبارت  هدف محوریت معناي آیۀ شریفه باتوجه به ینَ کُتـ َّالقَْتْـلُ  الذ م

ضاَجِعهِم پردازیم. تحلیل معنا و مصداق آن می بهاست که » إِلَى م  
  

لْ«دیدگاه مفسران در توضیح  و قُ تمُ لَ کمُ فی کنُْ وت ی ب َرز َینَ لب َّالذ ب ت  علَـیهمِ  کُ
لُ تْ قَ عهمِ الْ   ؛ »إلِىَ مضاَجِ

ینَ« در بیان معناي این آیه و مقصود از عبارت َّالذ  ب ، مفسـران را  »القَْتْـلُ  علَـیهِم  کُتـ
  چهار گروه تقسیم کرد: توان به می

هـایی هسـتند کـه صـدق ایمـان       مومن ،ند که مقصود از این عبارت. گروهی معتقد1
و  الکشـاف زمخشـري در  . گذارنـد  لگاه خود قدم مـی قتو براي دفاع از اسلام به م دارند

است از اینکه اگر شما منـافقین   عبارت که معنی آیه، ندمعتقد تفسیر لاهیجیاشکوري در 
کـه قتـل آنهـا در لـوح محفـوظ       هاي خود باشید، از بین شـما مـومنین کسـانی    خانهدر 

و ایشـان مـومنین    )429: 1ق، ج 1407(زمخشـري،   قتلگاه خـود خواهنـد آمـد    شده به کتابت
  .)393: 1 ش، ج1373 ،ي(اشکور العقیده هستند صادق
منافقین است و آیه خطـاب  از جنس  . گروهی دیگر معتقدند که مصداق این عنوان2

  به آنهاست.
 ،: مقصود از قومی که قتل براي آنهـا کتابـت شـده اسـت    آمده است غرائب القراندر 
ه از ایشان کـه قتـل   آن دست ،یش هم باشندهاي خو منافقین هستند که اگر در خانههمان 
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  .)286: 2ق، ج1416(نظام،  مقاتل خود نائل خواهند شد ده بهشبرایشان مقدر
منـافق.   مومن است و نه به . نه ناظر بهند که معناي آیه عام است. برخی دیگر معتقد3

 کسی است کـه قتـل بـراي او در   ، هرآلوسی، طباطبائی و ابن عاشور معتقدند که مقصود
فرقی بـین   و) 309: 2ق، ج 1415(آلوسی، هی یا لوح محفوظ تقدیر شده است علم پیشین ال

آیه در مقام بیان این اسـت کـه کسـی را     ،پس .مومن و منافق و حتی غیر از اینها نیست
جنـگ و غیـر آن در تحقـق     و مرگ مقدر نیست و وجود در معرکۀ گریز از تقدیر الهی

  .)260: 3ق، ج 1420 (ابن عاشور،، )50: 4ق،ج1390 ،یطبائ(طبا این تقدیر تاثیري ندارد.
ام از ایـن دو  کدمصداق آیه را در هربرخی دیگر نیز در مصداق آیه تردید کرده و . 4

قول وجود دارد   ر این آیه دوکه د ندبرسی و ماوردي معتقدط اند: مصداق محتمل دانسته
ید، از میان مـومنین  ه داشته باشاگر شما تخلف از معرک ،دو محتمل است؛ اول اینکهو هر

اگر شما تخلف داشته  ،شوند که هرگز اهل تخلف نیستند و دیگر اینکه کسانی خارج می
شده به قتلگاه خود خواهنـد آمـد و قعـود    یان شما کسانی که قتل ایشان مقدرباشید از م

: 2ش، ج1372 ،ی(طبرس، )431: 1 تا، ج (ماوردي، بیرا نجات نخواهد داد  ایشان از معرکه، آنها
 ،دیدگاه گروه اول با تقریري کـه بیـان خواهـد شـد     زیر، دو دلیل بهرسد  نظر می به .)863
  ؛تر است واقع آیه نزدیک به

طور که بیان خواهد شد، آیه در مقام بیـان ایـن مطلـب اسـت کـه خـروج        الف) همان
ض تمییـز  غـر  کسانی که قتل براي ایشان مقدر و فرض شده است، این خروج و قتلشان به

خبیث از طیب و تمحیص قلـوب اسـت. لـذا در انتهـاي آیـه، خداونـد نفـس خـویش را         
کند و این امر تناسب با خروج مومنین مطابقت دارد نـه   معرفی می» علیم بذات الصدور«به

کند و چـه   با قتل منافقین. زیرا، عمل مومنین از جهت اینکه چه کسی ایشان را همراهی می
  سیاق آیات بعد از این آیه. ویژه با توجه به متحان و ابتلاء است، بهکند، ملاك ا کسی نمی

خـارج  » مضـاجعهم «سـوي   بـه این است که ایشـان   ،گروه ن دربارة اینب) تعبیر قرآ
دارد؛ بنابراین از رامش و اطمینان دلالت آبر  و شوند که داراي بار معنایی مثبت است می

 ،شده که چنین سیاقی سازگاري ندارده تعبیرستعارروش ا مضجع به مقتل و قبور ایشان به
تواند منافقین باشد و نـه   مصداق عنوان مذکور در این آیه می رو، نه از این مگر با مومنین.
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ام بیـان تقـدیر   بلکـه آیـه در مق ـ   ،آیه تنها در مقام بیان عدم امکان گریز از مقدرات است
امتحانـات الهـی بـراي     تبعیت و تسلیم محض گروهـی در کـارزار   امتحان و تمحیص به

  دیگر انسانهاست که تقدیر برخی ملاك امتحان برخی دیگر است.
  

  تحقیق در مفهوم آیه
 غیـر  را از منـافق  سـخت،  اتفاقات آن با خداوند که است احد جنگ دربارة ،آیه این
 دو ،در این آیه. )129ق: 1411(الواحدي،  داد نشان اکرم نبی به جدا کرد و منافقین را منافق

    :اند قرار گرفته بحث مورد روهگ
 خـود  فعل از و بازگشتند و سپس پشیمان گشتند ،از جنگ گریختند که کسانی ،یکی

 .کـرد  اعطـا  آنان بر را امنیت ،غم ایشان از بعد خداوند و ندکرد توبه و بودند اندوهگین
 جنگ گریختند بـه ایـن   و از معرکۀ نشان دادند ضعفی که از خودسبب  به گروه این پس

ولی توبه کردند و پشیمان گشتند و خداوند از روي رحمـت و محبـت    ،غم مبتلا شدند
تـوان ایـن تعبیـر را کنایـه از      مـی  کـه  ،با آرامش بود خوابِ ،آن که نتیجۀخویش امنیت 

  به ایشان عطا کرد. ،آرامش بعد از اضطراب دانست
نی هستند که ملاك ند؛ اینها کساا و اهل فرهنگ جاهلیت دنیا اهل ،منافق، دیگر گروه

 طباطبـائی  علامـۀ  هاي نفسـانی خـویش اسـت.    حیات دنیا و خواهش ،و محور حیاتشان
 آورد، را صـفت  دو تنهـا  آنـان  اوصـاف  میان از تعالى خداى و«: نویسد می ایشان ةدربار

 فروعـات  و لـوازم  از دیگرى آن چون است، صفت یک به هم دو آن برگشت که هرچند
 خودبـودن  فکـر  به اما جاهلیت، دید داشتن دیگرى و ودبودنخ فکر به یکى است، اولى

 هـم  مومنین چون باشند، بوده خویش حقیقى سعادت فکر به تنها که نیست این معنایش
م  هیچ خودش از غیر همتى و اراده صاحب هرانسان اصولا و خواهند نمى را این جز  هـ

 جـز  همـى  هـیچ  طایفـه  نای که است این مراد بلکه نیست، این مراد پس ندارد، دیگرى
 را خـود  خواستند نمى که بوده سبب همین به و نداشتند خود دنیایى و مادى حیات حفظ

  .)48-47: 4 ق، ج1390 طباطبائی،( »بیندازند قتل دام در
 مـادي  مطـامع  راسـتاي  و در خودخـواه  و خـودبین  دنیـا،  اهـل  ،گـروه  ایـن  بنابراین
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 عبودیـت  و الهی معرفت و دین اهل یعنی ؛ددارن همراه به را جاهلی صفاتو   اند خویش
تفکري که مبتنـی بـر علـم    نند؛ ک ة خدا تفکر میبار، درمقتضاي گمان خویش و به نیستند

الهـی   جنبـۀ  بـه  ،اربـاب متفرقـه   طور که دربارة همان. و از روي گمان باطل است یستن
د و نباید بمیرنـد و  الوهیت قائل بودند و معتقد بودند که نباید مانند ما بخورند و بیاشامن

چـار اشـکال و گمـان باطـل     بودن ایشان دنبوت انبیاء و بشر ؛ لذا نسبت بهمغلوب شوند
عام یأکُْلُ الرسَّولِ هذاَ مالِ قاَلوُا و« :گفتند بوده و می ی و الطَّ ش م ی ی اقِ  فو لـَا  الْأسَـ َأنُـْزلَِ  لو 

هإِلَی َلککوُنَ م ی عه فَ یراً م َ7 /رقان(ف» نذ(.  
و ا و فقر را براي نبی اکرم عیب و عار تلقـی کـرده   که نویسد قمی میبن ابراهیم  علی

از نبـی  همچنـین   .)112: 2 ج ش،1363 (قمـی،  دانسـتند  را به این جهت شایسته نبوت نمی
د و ایشـان  مین کن ـمنافع و مضار دنیایی ایشان را تأ کردند تا اکرم تقاضاي علوم غیبی می

واقـع تصـور    . در)538: 12 ق، ج 1420 (فخـررازي،  مطلوب برسـاند  دنیایی به را، در اهداف
ده اسـت، نـه   شهوات بـو  امع دنیایی و نیل بهابزاري براي تحصیل مط ،الهی  ایشان از نبی

ـالوُا «: ، رسول باشـند الهی کردند که باید ملائکۀ معرفت و بندگی خداوند. یا گمان می  وقَ
لاَ َأنُزْلَِ لو هلَیع مَلک َلو لْناَ و کاً أنَزَْ ی ملَ رُ لقَُضَالْأم ّم ونَ لاَ ثُ نظْرَُ ترین ؛ چـون بـارز  )8 /(انعام» ی

 و فسـاد  جـز  اي نتیجـه  محوري است و، دوري از عبودیت و خداصفت فرهنگ جاهلی
: فرمایـد  مـی  بنابراین خداونـد  ؛است علوطلبی و فساد نتیجۀ ،امور این ندارد و علوطلبی

»ْلکا تاّررَ لدا ةُالْآخُلهع َینَ نج َّلذونَ لاَ ل رِیداّ یُلوی ع ضِ فر لاَ الْأَ ا  واد سـ متقَّـینَ  الْعَاقِبَـةُ و فَ  »للْ
ثروتمندي که از قوم موسی بـود   در سیاق ماجراي قارون قرار دارد؛ این آیه. )83 /قصص(
 ،آنچه براي او اهمیت داشت زیست و تنها منافقانه در سایۀ نبوت موسی میصورت  هب و

مانند موسـی    شخصیتی. بنابراین در باطن، نبوت مطامع دنیاییش و تحصیل شهواتش بود
توانسـتند   یـۀ محـل بحـث، نمـی    طور که گروه مـذکور در آ  همان ؛توانست بپذیرد را نمی

 نبی الهی بـا وجـود   ، نسبت بهدر نتیجه .بپذیرند ،کفار را با وجود غلبۀ pنبوت نبی اکرم
و او را در عبودیت الهی همراهی  باشند کمال خضوع و تسلیم را داشته بایست میاینکه 
،  کردهتنها تبعیت ن نهلیکن استکبار کرده و  ،اند از اینکه دلائل تام نبوت را دیدهبعد  ،کنند

تکبـر در   اند که مقصود از علـو،  آورده ،لذا در تفسیر این آیه اند. بلکه تشکیک روا داشته
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  .)117: 20تا، ج (ابن عاشور، بیحق است  برابر
» متقـین «مقابـل   ،دهد کسانی که طلب علو و فساد در ارض دارنـد  ، نشان میاین آیه
دهـد و متقـین کسـانی     را نشـان مـی  چون سیاق آیه، اقتضاي چنـین تقـابلی    ؛قرار دارند

الات خواهند بود که در برابر خداوند، نبی و ولی او تسلیم محض هستند و نسبت به ح ـ
و شکست و محرومیت، یکسان و مطیع هستند و اقتضاي همتشـان   ،مختلف، غلبه و قهر

  چیزي جز عبودیت نیست.
 و نگـرد  می دنیا ۀسای دررا  دین حتی که است نگاهی ،دنیاطلبانه نگاه ،دیگر عبارت به

 در اسـت  متـدین  دیـن  بـه  مـدار   دین چون، پندارد می و کند می نظر آن به دنیایی عینک از
 دنیایی خسارت بدون و باشد پیروز دنیا در باید ،ظاهري غلبۀ وجود با حتی دشمن برابر

نبـی   .نباشند مغلوب و باشند پیروز هزینه بدون و بوده غالب لزوما و کنند غلبه کشتار و
بایـد لزومـا    ،تواند بمیرد یـا مغلـوب باشـد    هاي مشرکین نمی اگر نبی است، همانند الهه

 دنیـاي  خـدمت  در را دین یعنی یان او نیز از این امر برخوردار شوند؛اطرافغالب بوده و 
 در دیـن  خواهنـد  مـی  بلکـه  ،کننـد  خدمت دین به خواهند نمی و کنند می تلقی مدار دین

م « بـه  ایـن  از کـه  )46: 4ق، ج1417(طباطبـائی،   باشـد  ایشان دنیاي و ایشان خدمت ْـتهم أَه 
م هس نُّونَ أنَفُْ نَّ الحْقِّ یرَغَ باِاللهِ یظُ ةِ  ظَ  ظـن  ،یـه آ ایـن  در خداونـد  و کنـد  مـی  تعبیر »الْجاهِلِیَّ
ولوُنَ« به را آنها جاهلیه نا کانَ لوَ یقُ نَ لَ رِ مَالْأم ءی نا ما شَ تلْ نا قُ یعنـی  ؛کنـد  مـی تفسیر  »هاه 

 ،ماسـت  بـا  خداونـد  و هسـتیم  دیـن  اهل ما و ماست با حق اگر که است این اعتقادشان
 حفـظ  بایـد  دنیایی هاي سیبآ از را ما ،دینعبارتی  به .شویم کشته کفار با مقاتله در دنبای
 دارد قـرار  خرتآ اهل مقابل در نگاه این که درحالی ؛کند تامین را ما دنیایی منافع و کند
 لازم و کننـد  می تلقی الهی امانت و دانند می خداوند ملک را خود امکانات و را خود که
 بـا  مـداري  دیـن  بنـابراین،  .گیرنـد  خـدمت  به خداوند راه در را ین امکاناتا که دانند می

فـوز و نجـات از    ،مـداري  دین این نتیجۀ و دارد ملازمه بودن دین خدمت در و عبودیت
. خـویش  نفـس  نـه  داننـد  می خداوند را شر و خیر مداردرواقع،  .است الهی فضل و دنیا
  .نیست »نفسشان همتشان« ،دیگر عبارت به

کنـد و نبـی نیـز     وعده عمل نمی ة نبی خود، بهبارکه خداوند در بود این جاهلی هنگا
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 خداونـد  و )359: 2 ش، ج 1336(کاشـانی،   مغلـوب باشـد   ،که نبی است تواند در حالی نمی
 دسـت خداونـد   و اسـتقلال دارنـد   تـدبیر  در آنهاکه  داد قرار دنیایی امور براي را اربابی
بوده  همین نیز نبی و دین به نسبت ایشان تفکر .است امت غالب نیز رب آن و است بسته
 ارتبـاط  و اتصـال  در سـبب  ولـی  ،واسـطه اسـت   نبی که است این دینی نگاه اما، .است

 مسـببات  و اسـباب  براسـاس  دنیـا  عـالم  ،کـه  حالی در .عبودیت مسیر در خدا با بندگان
 و عـالم  ایـن  نتهـاي ا آري! .نیسـت  مستثنی مقوله این از هم اتصال این خود و شده جعل

 هـم  الهـی  توفیق مدد به که داد قرار اي گونه به خویش عبید و بندگان براي را کار عاقبت
  .سعادتمند خرتآ در هم و هستند غالب دنیا در

 برخداسـت  ،نباشد آن براي طبیعی راه و یابد استقرار عبودیت است قرار که جایی در
 حفظ را آن عادت خرق به ،است تعبودی که ،خلقت غرض نقض از جلوگیري براي که
 طریـق  بـه  کـه  اسـت  ایـن  اقتضائش بندگان عبودیت چون؛ بخشد استحکام را آن یا کند

 و عبودیـت  براسـاس  گرنـه  و بخشـند  اسـتحکام  و حفظ را آن ،بندگان دست به و طبیعی
  .اند نکرده عمل خلقتشان غرض
 

ب الَّذینَ« خصوصیت گروه ت یهمِ کُ لُ علَ تْ قَ عهمِ إلِى الْ   »مضاجِ
»َلو م تُ نْ م فی کُ کُ وتی ب ز برَ ضاجِعهِم إِلى القَْتْلُ علَیهِم کُتب الَّذینَ لَ م و ی َتل ب ی فـی  مـا  االلهُ ل 

م ورکُِ دص و صحم ی فی ما ل م وبِکُ  pاکـرم  نبـی  از متعـال  خداونـد  کـه  عبـارت  ایـن  .»قلُُ
 معرکـه  بـه  شما اگر که دهد می نشان کند، یانب ایشان تشکیک و جواب در که خواهد می
 ناخالصـی  رفـع  و باطل از حق تمیز و امتحان براي را معرکه این خداوند ،آمدید نمی هم
 قلـوب  از هسـتند  خـالص  الهـی  عبودیـت  بـه  نسـبت  که قلوبی تا کرد می برپا خلوص و

 در هک است این خلوص ایشان نشانۀ ،هستند خالص که هم کسانی .شوند جدا ناخالص
 قلـب  از نشـان  کـه  قتلی به و ایستند می جان پاي تا مشرکین و معاندین برابر در قتال این

 بـراي  مـرگ  این .)24: 3تا، ج (طوسی، بی رسند می ،است خداوند براي آنها خالص و سلیم
 در است کـه  خوابی همانند ،است خداوند به تام اطمینان و تمام ایمان روي از چون آنها

 این امر بـراي انسـان   بودن میل مورد و مهیا به ناظر که دارند مکان به میل و رامشآ نهایت
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دارد و از  اتصـال  و میـل  بـه  نظـر  کـه  شـده  اسـتفاده » ضـجع « ةاز مـاد رو،  از ایـن  .است
: 3ق، ج1404(ابـن فـارس،    توان این معنـا را اسـتفاده کـرد    کتب لغت میاستعمالات آن در 

  .)1248: 3 ق، ج1376 (جوهري، ،)390
  : است وردهآ مضاجع توضیح در عاشور بنا
 و الضـجوع،  محـلّ  هـو  و ـ  الجـیم  فـتح  و المـیم  بفـتح  ـ  مضجع جمع المضاجع و«

  .)260 :3 ج تا، ابن عاشور، بی( »النوّم، و حةللرا بالأرض الجنب وضع :الضجوع
 وضـع  هو الضجوعفحقیقـة : «نویسد می و داند می استعاره را تعبیر این ادامه، در سپس

ـنها  و ،ةالاسـتعار  سـبیل  على القتلى مصارع على هنا أطلق و حةالرا و للنوّم نبالج أنّ حس 
ن هاهنا قتلنا ما قولهم، لأنّ تقدیریۀ کلةمشا أو استعارة فهو أحیاء، الشهداء أنّ معنـى  یتضم 
عین بیوتهم فی یبقون کانوا الشهداء   .)261 :3  ج تا، ابن عاشور، بی( »بفروشهم متمتّ
 تمیـز  یعنـی  ؛اسـت  تمحیص براي راهی و ندارد امتحان و ابتلاء جز غرضی ،امر این
 مضـاجع  بـه  و شـوند  مبـرز مـی   قتـل  بـراي  که گروهی ،یهآ این در گویا .طیب از خبیث
 ایـن  بـراي  غـرض  تمحـیص  ایـن  سبب، همین به. هستند تمحیص این ملاك آیند، درمی
 کـه  دده ـ مـی  نشـان  و اهنـد آمـد  خو ،بیاینـد  بایـد  که آنها دهد می نشان و شده بیان ابراز

 باید که دیگرانی و گیرند می قرار دیگران ابتلاء براي ملاك و چیست مداري دین حقیقت
م  لوَ« :است گونه این سیاق آیه لذا .کنند می جدا ناپاکان از ،شوند تطهیر م  فـی  کُنْـتُ کُ وت  بیـ
ز ضاجِع إِلى القَْتْلُ علَیهِم کُتب الَّذینَ لَبرَ ملکـم  لیظهـر  او الطیـب  مـن  الخبیـث  لیمیز[  هِم 

ی و ]التدین حقیقۀ َتلبیفی ما االلهُ ل م ورکُِ دص و صحم ی فی ما ل م وبِکُ   .»قلُُ
گونـه معنـا    ن ایـن عبـارت از آیـه را ایـن    برخـی از مفسـرا   ،همان طور که اشاره شد

قضـاي الهـی اسـت و اگـر     بلکـه   ،نبودن نیسـت  شدن شما دلیل بر حق اند که کشته کرده
 امـا،  .)49: 4ق، ج1417(طباطبائی، افتد  شدن اتفاق می بخواهد کشته شوید این کشته خداوند

؛ چـون  طور که بیان شد این تبیین از آیه با سیاق عبارات بعـدي سـازگاري نـدارد    همان
ایـن  ز براي قتل، ملاك تمیز و تمحیص است و نوعی مدح براي دلالت دارد که این برو

که تحلیل مفسران، با گروه مورد مـذمت در   حالی ، درستبودن آنها  وه و جعل میزانگر
  آیه سازگار است.
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  شریفه آیۀ بررسی روایات پیرامون
  : یه برداشت شدی است که از آمؤید معنایاشاره دارد و  ،شده وایات نیز به آنچه بیانر
ی کـه قتـل بـراي ایشـان     یابیم که ایشان ابـراز کسـان   می Aدر روایت از امام حسن  .1

اي بیـان   گونـه  فرمایند و تقدیر آیه را به مقدرشده را ملاك تمیز حق از باطل در آیه بیان می
خـوبی قابـل ملاحظـه اسـت. از      عنوان مقدر فرض شود، به فرمودند که آنچه باید در آیه به

واو عطف بر سر لیبتلـی  » وبکِمُقلُُ فی ما لیمحص و صدورکِمُ فی ما ولیبتلَی« این جهت که
  تواند داشته باشد: طلبد که معطوفی داشته باشد و آن معطوف دو فرض می می

(گنابادي، اي که لیبتلی تعلیل براي آن فعل باشد  تقدیر فعل ماضی برز به الف) عطف به
 چنـین تقـدیري   ،لـذا  .که آن فعل هم معنا با بروز قتل اسـت در حالی .)309:  1ق، ج 1408

چون این تقدیر براي تصحیح عطف فرض شده و غرض معنـی بـر    ؛تکلف و لغو است
    .آن مترتب نیست

در » لیبتلـی «ف خـودش نیـز ماننـد    عطف به معطوف مقدري باشد که آن معطو ب)
 ،؛ این تقـدیر »من الطیب و لیبتلی ما فی صدورکم لیمیز الخبیث«: ؛ یعنیمقام تعلیل است

خلاف مقتضـی  آید و علت حـذف کـه بـر    تقدیر لغو لازم نمیدارد و از این آثار معنایی 
چیزي جز این نیست که ابـتلاء و تمحـیص از مقـدمات تحقـق تمیـز       ،ظاهر حال است

المقدمـه اکتفـاء    ذکر مقدمه از ذکر ذي ؛ لذا بهاست و تمیز غرض اصلی از این ابراز است
 Aحسـن  امـام  :نیز به تقدیر دوم اشاره دارد Aشده است و روایت شریف امام حسن

جـلَّ  اللَّه إِنَّ: « فرمایند می باره این در شریفی روایت در و ه  عزَّ ه  و بِمنِّـ متـ ح ا  ر مـ  فـَرضَ  لَ
م کُ ی م الفْرَاَئض علَ لک یفرْضِ لَ م ذَ کُ لَیه عاجحل ْنه م هی مه بلْ إِلَ ح ر ْنهلاَ م َإِلَّا إِله  و میـزَ  هـ یل 
نَ بِیثَالخَْ بِ مالطَّی و ی َتلبیا لی م ف م ورکُِ دص و صحم ی ی ما ل ف  م ابقوُا  و قلُُـوبِکُ سـ تَ تَ ـی  ل  إِلَ

هتم ح ر تفَاَضَلَ و تَ ل م کُ ی منَازِلُ ف هنَّت374 :57 ق،1403 (مجلسی، ،)576 ق:1409طوسی، (.» ج(.  
الانـوار، نشـان از    بحـار مجلسـی در   دار علامۀتکرار معنا کشی به این روایت واعتماد
  صدور این روایت است. اطمینان به

دادن اینکـه قیـام ایشـان بـراي      اي  براي نشان نیز در روایت شریفه Aامام حسین .2
  :استدلال کرده یهآ  به ،نجات بندگان و تمحیص ایشان است
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 کـه  اسـت  هشـد  وارد Aحسـین  امـام  مبارك وجود از ،Aصادق امام از روایتی در
ما« :فرمودند نَ Aابوعبداالله سار لَ م َینه دم ی أفَوْاج أتََتهْ الْ م لس ناَ فقَاَلوُا الجِْنِّ مدیاسنُ  ی  نحَـ
ُتک یع ش و كاررنْاَ أنَْصم شاَء ما و بِأمَركِ فَ لّ بِقَتْـلِ  أمَرتَْناَ فلَوَ تَ و ُ د ـک ٍّ عـ ک َ وأنَـْت َ لَ کاَنـ بِم 

ناَكَ ی کفََ لکَ لَ مَ ذَ زاَهَنُ فج یس ْراً الحی م قاَلَ و خَ َأَ:  له ا  و م  مـ تـَاب  قـَرأَتُْ ک  ه نـْزلََ  اللَّـ م ـی  الْ  علَ
ما pاالله رسول جدي نَ ی کوُنوُا أَ م تَ کُ رکِْ دی توم م لوَ و الْ ی کُنْتُ وجٍ ف ةٍ برُ دشَی م قاَلَ و َانهحبس 
ز ینَ لَبرَ الَّذ بکُت هِملَیإِلی القَْتْلُ ع هِمضاجِع م ذاَ و مت إِ ی أقََ کاَن ا بِمی ذاَ فَبِم  الخْلَـْقُ  هذاَ یبتلََ

وسع تْ م ا  و] است شده گرفتار باتلاق در و است بدبخت که کسی یعنی المنحوس[ الْ  بِمـ
ونَ ذاَ برُ تَ نْ و یخْ کوُنُ ذاَ م نَ ی اکفْ سیح َرت لاَءب وم  اللَّه اخْتاَرها قدَ و بِکرَْ ا  یـ حـ د  ضر  و الْـأَ

علهَا لاً جقع ناَ متیع ش ل کوُنُ و ی م َاناً لهَی أم ا فنْیالد و ه نْ و الْآخرَ ک ونَ لَ ضرُُ َتح موی  تـبالس و 
وه موی اءور ی الَّذي عاشُ ف رِهلُ آخ تَ ـی  لاَ و أقُْ دي  یبقَ عـ ب  ـوب نْ  مطلُْ ـی  مـ لأَه ـبِی  و س  و نَ

ی تْإِخو لِ وی أَه تیب و ارس ی ی ْی برِأَس عنهَ یزِید إِلَ   .)330 :44 ج ق،1403 مجلسی،(.» اللَّه لَ
کرده و مفید نیز آن را بـه نحـو    ن روایت را از کتاب شیخ مفید نقلای ،مجلسی ۀعلام

. عـلاوه  روایت را معتبر دانسته اسـت  ،شیخ اعتماد کامل دارد بهچون ؛ ه استمسند آورد
بـا مفـاد روایـات معتبـر     شده از آیه تناسب دارد و هـم   ، مفادش هم با سیاق بیاناینکهبر

  اطمینان به صدور این روایت رسید. توان از این قرائن به دیگر که می
 و بنـدگی  نهایـت  در که هستند یگروه همان ،قوم این که شود می روشن ،رو این از
 و توحید اعتلاي راه در خویش تکالف و مقدرات به الهی عبودیت و حق برابر در تسلیم
 تمیز ملاك آن، براي ابراز و خویش قتل به و کنند می عمل نآ حفظ و خداوند دین ابراز

 نـدگی ب و عبودیت جمال بروز و ظهور عین بندگی نوع این و گردند می دیگران ابتلاء و
 حضـرت  صـبر  کـه  طـور  همـان  .تعبیرکـرد  جمیـل  قتـل  به آن از توان می و است جمیل

  است. شده متصف جمیل صبر به ،یعقوب
نمایش گـذارده شـده    به Aامام حسین از سويجمال عبودیت الهی  ،عبارت دیگر به
ز چی ـ کار گرفته و از هـیچ  امکانات را در راه تقدیر الهی بهحیث که تمام  ؛ هم از ایناست
کس استعداد براي بـرون رفـت از ایـن    هرجهت که  ي نکرده است و هم از اینگذارفرو

رو  را تمحیص کرد و هـم از ایـن  دنیا و باتلاق دنیا را داشت با خود همراه کرد و قلوب 
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کـه مـلاك هـدایت دیگـران و      جهـت  از مؤمنین جـدا کـرد و هـم از ایـن    که خبائث را 
خـوبی   و مقام وصایت نبوي و علوي را بـه  ریخ شدشدن پاکان از ناپاکان در طول تا جدا
  سوره احقاف: آیه شریفۀظهور گذاشت و طبق  منصۀ به
وصّیناَ« انَ وس یه الْإِنْ دالاناً بِوس إِح ْته ملَ ح  ـّهُا  أم تهْ  کرُهْـ ضـَع و ا  و ملـُه  کرُهْـ ح و و  ُـاله ص ف 
ذاَ شهَراً ثلَاَثوُنَ هأشَُ بلغََ حتَّى إِ ّلغََ دب ینَ و ع ب ر ی ربِّ قاَلَ سنۀًَ أَ نِزع و نْ أَ کرَُ أَ تـَک  أشَْ م ع ـی  ن الَّت 
تم ع یّ أنَْ ی علَ نْ والديّ وعلَ لَ وأَ م َا أعحالص ضاَه ی وأصَلح ترَْ ی ل ی ف ت ّی رِّ ی ذُ ّإِن تتُب  ک یـ  إِلَ
ی ّإِننَ و ینَ م م لس م   .)15 احقاف/(» الْ

که از جمله آثـار آن  بیان شده است » وصایت بر نحو احسان«این نوع از وصایت به 
ایشـان   امر ولایت و امامت در ذریـۀ  شریفه و هم روایات موجود استمرار هم برطبق آیۀ

  یابد. طریق نور ولایت ایشان استدامه میاست و مسیر بندگی از 
آنچـه در مقـام   بودن و انجـام هر  نداز این واقعه و تسلیم محض خداو سبب،همین  به

 بـدون عبودت از امکانات و اعمال که لازم است آوردن و صبر تمام در مقام بندگی خدا 
  .تعبیر فرموده است» جمیل« ، بهکمترین تردیدي

  
یت ما یلاً  إِلاَّ رأَ م ج  

کـار   نفسـانی انسـان بـه   توصیف خلقیات و صفات  ةجمیل دربار ،در فرهنگ اسلامی
  :  جمیل متصف شده است ، بهحیاء در روایات ؛ براي نمونهدرو می

لحْیاء: «فرماید می Aالمومنینامیر یلٌ اَ م 37ش: 1376(لیثی واسطی، » ج(.  
اء « :فرمایـد  در روایت دیگري می Aالمومنین امیر یـ ْلح میـلٌ  خلُـُقٌ  اَ لیثـی واسـطی،   » ج)

  .)40 ش:1376
ز زبان حضرت یعقوب فسیر شده است و اجمیل ت ة یوسف صبر بهسور 18 یا در آیۀ

وا«آمده است که  اءج لَى وع هیصم لْ قاَلَ کذَبٍ بدِمٍ قَ ب َلت وس  کـُم م  لَ ـکُ س راً  أنَفُْ  فَصـبرٌ  أمَـ
یلٌ م ج اللَّهانُ وع تَ س م صفوُنَ ما علَى الْ ایـن مطلـب    همین سوره به 83ۀ و همچنین در آی »تَ

  است.اشاره شده 
» صـبر بـلا شـکوي   «ت که صبر جمیـل  ر روایات متعدد این مضمون وارد شده اسد
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  .)240:  4ش، ج1387(معرفت، است 
کـه صـفح جمیـل    قرار داده شده اسـت  » صفح«جمیل صفت ،85 در سورة حجر آیۀ

خـورد و عتـاب   کنندگان است بدون بر کنندگان و تکذیب مسخره معناي عدم اشتغال به به
لذا لازم است که خویش  ؛شود مییعنی خداوند منجر  ،ن از امر مهمماند بازچون به  .آنها

ق، 1390 (طباطبـائی،  یعنی بندگی خداونـد نکنـد   ،را درگیر امري غیر مهم در برابر امر مهم
 ، یعنی عفو و گذشت بدون عتـاب در روایت وارد شده است که صفح جمیل .)99:  12ج
عمل یا صفتی است هر«مقصود از جمیل  :گفت توان ، میبنابراین .)169: 5تا، ج کاشانی، بی(

خدا قرار دارد و از غیـر خداونـد منقطـع     خدا و تسلیم در برابر که در راستاي اشتغال به
چیـز اسـت کـه    که مانعی نفسانی از هر رو حیاء جمیل، حیائی را گویند ؛ از همین»است

  ت.خشنودي الهی در آن نیست و مانع از اشتغال انسان به غیر خداوند اس
 ـ (س)کلام گوهربار حضرت زینب :توان گفت ، میبنابراین مارایـت الاّ  «د: که فرمودن

چـه  . اگرشـده از جمیـل اسـت    ة ایـن معنـی بیـان   اراد این مضمون واقتباسی از  ،»جمیلا
 ـمضـمون خـاص قر   ةلـیکن لفظـی از قـرآن بـا اراد     ،اقتباسِ نفس آیه نیست . ی اسـت آن

آنچه دیدم جمال عبودیت الهی بـود و  هر«ه مقصود حضرت این است ک ،عبارت دیگر به
  ».ها عملی و صفاتی اشتغال به غیر او در تمام زمینه بندگی خداوند و توجه به او و عدم

نسبت بـه   (س)توان ارتباط تام این دو جمله در کلام حضرت زینب ، میرو از همین
داء در (س) ابت ـکه حضرت زینب سان بدین .را ملاحظه کرد Aمقام شهادت امام حسین

خداوند بـود و انقطـاع از    هآنچه ملاحظه کردم تمام بندگی و توجه تام ب :فرماید پاسخ می
اي تردیـد و از بـارزترین    نـه ذره ترسی در مسیر الهی در آنها مشـاهده شـد    ، نهلذا .خلق

مصادیق و ظهور بروزهاي این جمال این بود که گروهی ملاحظـه شـدند کـه خداونـد     
 ـ   ن را مقدر کرده بود و ایشان بدونشد شتهشهادت و کبراي آنها   دونهـیچ تردیـدي و ب

سپس بـا   ،سوي طاعت و خواست الهی حرکت کردند بهدرنگ با تمام رغبت و رضایت 
 ،قبـور خـود وارد شـدند    با آرامش تمام و خیالی مطمئن به رضایت الهی مواجه شدند و

  شود. مقصود وارد می به رسیدنخوابگاهش بعد از  انسانی که در کمال آرامش بههمانند 
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  نتیجه
و آیات قرآنـی اقتبـاس و ارتبـاط     (س)آنچه از تحلیل کلام حضرت زینب با توجه به

  یافتیم: نتایج زیر دست به ،آنها حاصل شد
لقَْتْـلَ «ۀ با جمل» مارایت الا جمیلا«ۀ جمل. 1 للَّه علَیهِم اَ تبَ اَ وا إِلـَى    هؤلاَُء قوَم کَ ز رَ بـ فَ
ضاَجِ هِممدر بیان عظمت شهادت حضرت اباعبداالله» عA در ارتباط کامل است. 

سـیاق   توجـه بـه  کـه با  چهارگروه تقسـیم شـدند   ة مصداق این آیه بهمفسران دربار. 2
کسـانی   دیـدگاه  ،مضاجع براي مقاتل ایـن گـروه   ةعارتتمییز و اس ،صیتمح ه بهآیتعلیل 

ینَ«قابل قبول بود که مصداق  َّالذ بلَ کُتعهِمهِم إِلَى القَْتْلُ یضاَجِع روهی از مومنین را گ» م
 العقیده دانستند. تسلیم و صادق

ی « ۀجمل. 3 َتل ب ی ل و هِمضاَجِع القَْتْلُ إِلَى م هِملَیع بینَ کُت َّالذ ز م لَبرَ کُ وتی ی ب ف م تُ نْ لْ لوَ کُ قُ
م ّصحم یل و م ورکُِ دی ص ا فم َّورِ    الله ـّدالص بِـذاَت ـیملع اللـَّهو م وبِکُ ی قلُُ ـ» ا ف   154 ۀدر آی

تواند نـاظر   رسند و نمی قتل می ح گروهی است که در راه خداوند بهعمران در مقام مد آل
 .به منافقین باشد

م«عبارت . 4 وبِکُ ی قلُُ ا فم ّصحم یل و م ورکُِ دی ص ا فم َّالله ی َتلبیل روایـات   وجه بهبا ت» و
 بنـابراین،  .»الطیب ولیبتلـی...  لیمیز الخبیث من«؛ یعنی تعلیل مقدر است عطف به، موجود

اخلاص و طاعت تـام ایشـان در    سبب دهد که شهادت این گروه به این عبارات نشان می
تنها بیان عظمت ایشان در مقام بندگی و قابلیت ایشان براي عنایـات   نه ،مقام طاعت الهی

 ،هـاي سـنگین   دن و شرایط سخت و در وجـود فتنـه  ش بلکه این نوع کشته ،ا داردالهی ر
   .است پاکسازي بندگان الهی از دشمان خداوند و حتی منافقین ۀوسیل

 ـعمـل   هـر «ناظر به  ،ن و روایاتآجمیل در اصطلاح قر. 5 اسـت کـه در    یصـفت  ای
 .»خداونـد منقطـع اسـت    ریخدا قرار دارد و از غ در برابر میخدا و تسل اشتغال به يراستا
تنها عبودیت تام الهی و  ،یعنی هر آنچه مشاهده شد؛ »مارایت الاّ جمیلا«مقصود از  ،پس

 .ن عبودت و انقطاع از غیر خداوند بوده استأش توجه به
؛ بنـابراین  تـام و تمـام اسـت    (س) ارتباط این دو جمله در کلام حضـرت زینـب  . 6

خداونـد   و توجه تام بـه  یتمام بندگ ،ظه کردمملاحنچه آ :فرمایند میزینب(س) حضرت 



 ﹟﹫
︧︝

﹝︀م 
ت ا
﹧︀د

︫
A 

 ︉
﹠﹬ز

︣ت 
︱︝

﹑م 
در ﹋

E

 

 

125 

 ـترد يا نـه ذره  ،در آنهـا مشـاهده شـد    یاله ریدر مس یترس لذا نه .و انقطاع از خلقبود  از . دی
 ـا ،جمال نیا يو ظهور بروزها قیمصاد نیبارزتر ملاحظـه شـدند کـه     یبـود کـه گروه ـ   نی

و بـدون   يدیترد چیبدون ه نشایشدن را مقدر کرده بود و ا آنها شهادت و کشته يخداوند برا
سـپس بـا    ،حرکـت کردنـد   یطاعت و خواست اله ـ يسو به تیبا تمام رغبت و رضا ،درنگ
هماننـد   ،قبور خود وارد شدند مطمئن به یالیمواجه شدند و با آرامش تمام و خ یاله تیرضا
 شود. یبه مقصود وارد م دنیخوابگاهش بعد از رس که در کمال آرامش به یانسان
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  ی.التراث العرب اءیداراح، روتیچاپ سوم، ب ،بیالغ حیمفاتق)، 1420محمدبن عمر ( ،يرازفخرـ 
کتـاب   ،چاپ سوم، تهـران  ،نیلفالزام المخا یف نیمنهج الصادقش)، 1336االله ( ملافتح ،یکاشانـ 

  ی.محمدحسن علم یفروش
 ،روتی ـ، چـاپ دوم، ب ةمقامـات العبـاد   یالسـعادة ف ـ  انیبق)، 1408شاه ( یعل سلطان ،يگنابادـ 

  .للمطبوعات یسسۀ الاعلمؤم
 یحسـن  نی، مصـحح حس ـ الحکـم و المـواعظ   ونی ـعش)، 1376بن محمد ( یعل ،یواسط یثیلـ 

  .ثیدارالحد ،چاپ اول، قم ،يرجندیب
الـرحیم، چـاپ    ، تعلیق سیدعبد المقصود عبـد النکت و العیونتا)،  بن محمد (بی ماوردي، علیـ 

  اول، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.بحار الانوارق )، 1403مجلسی، محمدباقر ( ـ 
ستایش، تهران،  ، محقق محمدکاظم رحمانالوجیز فی الرجالش)، 1378مجلسی، محمدباقر (ـ 

  الاسلامی. الارشاد و الثقافه وزاره انتشارات، بخش
  ، چاپ اول، قم، کنگرة شیخ مفید.الارشادق)، 1413مفید، محمدبن محمد (ـ 

، محقق شـیخ مهـدي النجـف، چـاپ     مصنفات الشیخ المفیدق)، 1413(ـ ــــــــــــــــــــ 
  اول، قم، الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید.

، مصـحح زکریـا   غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان    ق)، 1416بن محمد ( نظام الاعرج، حسنـ 
  عمیرات، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه.

 


